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شر و چگونگی راهیابی آن در نظام احسن در مکتب ابن عربی

1مظاهر جوادي نیا

کرجدانشجوي دکتري حکمت متعالیه دانشگاه خوارزمی 

چکیده
ملاك شر . باشدان و کاستی و عدم حصول به غرض میاز دیدگاه ابن عربی، شر به معناي فقد

وي وضع شرع را نیز به عنوان ملاك . باشداملایم بودن آن با طبع و مزاج میاساس ملایم و نبر
ه بالذات و دستداند و شرور را به دابن عربی شر را عدمی می. رده استشناخت خیر و شر بیان ک

و اخلاقی )سلوکی(کند و همه مصادیق شرور، اعم از شرور طبیعی، ارادي و بالعرض تقسیم می
هم چنین کانون و مبادي شرور را به طبیعت و قابلیت موطن . شماردبالعرض میرا نسبی و

ود اید در جهان موجوي معتقد است که خیر و شر هر دو ب. دهدها و اعیان ثابته ارجاع میپدیده
خاطر شر قلیل، شر کثیر محسوب ترك خیر کثیر به. اثر نمانداي از اسماء الهی بیباشند تا پاره

ابن عربی نظام جهان را بر مبناي نماد ظل االله و اسماء حسناي الهی، بالاخص اسم . شودمی
شرور در نظام شمارد و وقوعی وجود و اصل تجلی، نظام احسن میرحمان، اصل وحدت شخص

هم چنین تناکح، تخاصم و تقابل اسماء جمالیه و جلالیه الهی را تقابل . داندرا بالعرض میهستی
.شماردو  عامل بروز شرور نسبی در آن میمثبت براي برقراري نظام احسن 

.شرّ، نظام احسن، محی الدین ابن عربی، فصوص الحکم، تجلّی:کلیدواژگان

.30/9/1395: ییدو تاریخ تا25/6/1395: تاریخ دریافت. 1
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مقدمه.1
ادثی مثل جهل و حوفقر،و فساد و ناملایماتی از قبیل ناتوانی،بدون تردید در جهان همواره شر

آفرینش و نظام چرایی و چگونگی ورود اینگونه شرور در نظام . خوردزلزله و غیره به چشم می
این مسئله . باز ذهن بشر را به خود مشغول کرده استهایی است که از دیراحسن از جمله پرسش

عرفان اسلامی هم . نقادي فیلسوفان و متکلمان قرار گرفته استدر فلسفه و کلام مورد تحلیل و
پیشینه تاریخی . عرض با فلسفه و کلام اسلامی به تجزیه و تحلیل مسائل مذکور پرداخته است

،گردد و به تبع او قیصريالدین ابن عربی برمیر عرفان نظري در قرن هفتم به محیاین بحث د
صدد واکاوي و پاسخ لذا این نوشتار در. نداهیز بدان پرداختقونوي، سید حیدر آملی و فناري ن

: باشدیهاي ذیل در مکتب ابن عربی مگویی به پرسش
ست؟ااقسام شر در مکتب ابن عربی کدامعربی چیست؟تعریف اصطلاحی شر از دیدگاه ابن.1
ته است؟کند؟چه فوایدي براي شرور نهفو خاستگاه شر را چگونه تبیین میعربی ماهیتابن.2
عربی در باب اثبات نظام احسن و چگونگی ورود شر در آن چگونه است؟رویکرد عرفانی ابن.3

:قبل از بیان معناي اصطلاحی شر، ابتدا از دیدگاه لغت شر رامعنا می کنیم

معناي لغوي شر.1.1
کس به آن هرچیزي که هرو همچنین به معناي شر در لغت به معناي نقص، فقدان، بدي 

.)157: 1362راغب اصفهانی،(»غب عنه الکلالشر الذي یر«آمیز دارد، آمده استترویکرد نفر

ابن عربیمعناي اصطلاحی شر از دیدگاه .1.2
ق غرضه و لایلائم یوافاعنی بالشر مالا«:کندشر راچنین تعریف میفصوص الحکمعربی در ابن

از دیدگاه انسان یعنی اموري که با غرض و هدف انسان سازگار نیستند و»مزاجهطبعه و لا
مزاج چیزهایی که با هدف و طبع وبه بیان دیگر.شوند، شر تلقی میناخوشایند و ناملایم هستند

. )417: 1385؛ خوارزمی،1380:118عربی، ابن(شوند انسان سازگار نیستند، شرمحسوب می
ول آن علاوه بر تعریف فوق، عدم و فقدان کمال و حصول غرض و عدم حصفتوحاتایشان در 

عربی در علاوه بر آن ابن). 576: 2، ج ] بی تا[ابن عربی، (است را نیز در تعریف شر گنجانده
وضع و اعتبار شرع و شارع را به عنوان یک راه شناخت خیر و شر معرفی کرده و فتوحات مکیه
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شوند میاز راه شریعت شناخته نخیر و شر جز»تعرف الخیر و الشر الا بتعریف الشرعلا«: گویدمی
).462: 4، ج]بی تا[عربی، ابن(

و از منظر وي در کندي اعتبار شارع حساب دیگري باز میآید که وي براعربی برمیاز تعابیر ابن
کند که در مبحث شرور خاص معنا پیدا میاي به حسب مرتبه نظام تشریع، شربالذات به گونه

.ارادي و اخلاقی بیان خواهیم کرد

تحلیل تعاریف.1.3
.لاك در تعریف شر، ملایم و ناملایم بودن بالطبع استم- 1
.عربی، شر به معناي فقدان و عدم کمالات تبیین شده استاز منظر ابن- 2
.عدم حصول به اهداف و کمال نیز شر محسوب می شود- 3
.وضع شرع یا بیان شریعت به عنوان ملاك تشخیص خیر و شر بیان شده است- 4
.رحسب ادراك عقلی با شرع تفاوت داردملایم و ناملایم بودن یک چیز ب- 5

اقسام شر از دیدگاه ابن عربی.2
،با این تمایز که در فلسفه. کندعربی مانند فیلسوفان شر را به شر بالذات و بالعرض تقسیم میابن

در عرفان جز حق . وجود بالذات مصادیق متعددي دارد، ولی در عرفان یک مصداق بیش ندارد
در فلسفه خیر و . گیردبالعرض هستند و در مقابل آن شر بالعرض قرار میتعالی دیگر موارد خیر

هاي آن مطرح شرهاي خاص در وجودات عینی مطرح است، اما در عرفان خیر و شر در جلوه
شر بالذات، نیستی . هاي وجود، بالذات معدوم و بالعرض موجودندجلوه.است نه در اصل وجود

در نظام هستی جز حق تعالی، خیر ذاتی و مطلق . تشر مطلق، عدم محض اس. محض است
عربی، از منظر ابن. شودحق در مقام مطلق بودن به خیر و شر اضافی متصف نمی. تحقق ندارد

گردند و که به ذات حق برمیء الهی به لحاظ ایناسما. جهل، نادانی و نابینائی، شر بالذات هستند
و افت و علو ذاتینسب الهی هستند، همه داراي شرمه هها،همچنین جمادات و نباتات و انسان

. خیر و شر در نظام تشریع فرض ندارد. شودثی در عالم یافت نمیاند و هیچ پستی، شر و خبنفسی
اهل معرفت به اشیاء از . شودحق خیر محض است و از خیر محض جز خیر محض صادر نمی

عربی، ابن(دانند از سراسر هستی منتفی میرو شر را نگرند، از اینمنظر ارتباط آنها به حق می
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اي هر شی: گویدقیصري می).47: 1، ج]تابی[همو، ؛ 447: 3، ج]تابی[همو، ؛ 576: 2، ج]تابی[
خیر است و شر بودن شر نسبت به ذات ،تعالی استچون مظهر اسمی از اسماء الحسناي حق 

طور نسبی و اً شر نیست، بلکه بهعنی چیزي ذاتشر بالعرض ی. شی نیست، بلکه بالعرض است
شود، وگرنه شیطان شر بودن شیطان از قیاس او با آدم حاصل می. شوداضافی منسوب به شر می

ل او و دیگري مظهر جمال او است یکی مظهر جلا. ندو آدم هر دو از مظهر اسماء خداوند
آید، ن اشیاء پیش میشر بالعرض از نسبت و تزاحم و تصادم و تخاصم بی).44: 1386قیصري، (

اشیاء در حد خود خیرند، شرور مجعول بالذات نیستند، چنانکه ماهیات مجعول بالذات نیستند، زیرا 
بازگشت شرور به عدم و . وجود خیر است،آنچه از علم صنع الهی صادر شده است وجود است

خانه از آوردن در بنا و ساختن. درنظام احسن عالم، شر بالعرض وجود دارد. نقص اشیاء است
:ها ناچاریم و این ضروري استسنگ و گل و هم برخاستن گرد و غبار و تحمل خستگی

: 1387زاده آملی،حسن(زهر مار آن مار را باشد حیات     نسبتش با آدمی باشد ممات
.)463و152- 153

عربی در باب ماهیت شروریکرد ابنرو.2.1
هم دیدگاه عارف کبیر و ژرف اندیش، ابن صدد فدراندیشی کههر خواننده بصیر و محقق ژرف

شود و به جد رگ و بنیادینی که با آن مواجه میهاي ستعربی، در باب شر است، یکی از پرسش
طالب پاسخ صریح است، آن است که ماهیت شرور چیست؟ آیا شرور اموري وجودي هستند یا 

در این نوشتار به ا بالعرض و نسبی؟اموري عدمی؟ و با توجه به دو حیث مذکور، ذاتی هستند ی
:صورت مجمل بدین پرسش ها پاسخ می دهیم

به بیان . مراد از عدمی بودن شر، این است که شر مطلق، عدم محض است:عدمی بودن شرور:الف
هایی است که به موجب این فقدان به دیگر، شر، عدم ظهور بعضی از کمالات در بعضی پدیده

ر بودن اینگونه امور وصف سلبی این اشیاء است، نه ایجاد و ظهور ش. شوندشریت متصف می
. عدم شر محض است، که خیري در آن نیست. شودحقیقتی که بواسطه آن شیء شر تلقی 

خیر ذاتی و مطلق همان وجود است، . نیستی محض چیزي نیست تا در برابر وجود قرار گیرد
؛ 576: 2، ج]تابی[عربی، ابن(لق است یستی مطمقابل آن شر ذاتی است که همان ن. مقابل ندارد

امور عدمی به «:الحکم آمده استدر شرح فصوصممد الهممدر ).47: 1، ج]تابی[عربی، ابن
شر و بدي از نزد »الشُّر لیس الیکِ«: شود بر همین اساس است که رسول االله فرمودشر تعبیر می



)147(امظاهر جوادي نی

و شر به این ،کی به معنی فاقد و عادم کمال استی: شر به دو معنی اطلاق شده است. تو نیست
عناي دوم آن در بحث بعدي م. معنی در مورد همه ماسوي االله حتی عقل اول قابل طرح است

.»)462: 1387آملی، زادهحسن(شودمطرح می
انه عدم الکمال او عدم الملائمۀ او عدم «: داردبیان میفتوحاتعربی در ابن:نسبی بودن شرور:ب
چنین عدم ، همیعنی شر عدم کمال یا ناملایم بودن با طبع انسان.»صول الغرض فهی نسبح

. اندشود که شرور اموري نسبیعربی این طور دریافت میاز تعابیر ابن. باشدرسیدن به غرض می
انسان عدم . به بیان دیگر اموري اضافی هستند. دشوبا توجه به امور دیگر قیاس مینسبی بودن 

را شر تلقی فقدان کمال امري را که مانع وصول او به هدفش یا ناخوشایند با مزاجش باشد،و 
شناختی آن مراد است، یعنی مظاهر عربی به معناي معرفتنسبی بودن در تعبیر ابن. کندمی

نسبی به . شود، نه به حسب متعلق آناسماء جلالی حق به حسب ادراك فاعل شر محسوب می
نبود کمال، ناملایم بودن با (عدمی و نسبی بودن این امور . س تامه قابل جمع استاین معنا با لی

اند که اصل آنها عدم هاي خاصاینها عدم. نیاز به توضیح ندارد) مزاج و عدم دستیابی به هدف
حیدر آملی در سید ). 373: 3، ج]تابی[همو، ؛ 576: 2، ج]تابی[عربی، ابن(حض است م

وجود خیر محض است و عدم شر محض است و تحقق «:گویدمی» عظمالمحیط الا«تفسیر
دانید درحالی بعضی چیزها را شر می. شر خارجی جز شر اضافی نیست. براي او در خارج نیست

. ها که در آنها خیر و منافع زیاد استکه در آن هزاران خیر و منفعت است مثل مارها و عقرب
شود ولی ید براي خفاش تاریک است و مانع دید آنها میخورش. خیر و شر دو امر اضافی هستند

:گویدحافظ می).365- 367: 1385آملی، حیدر (»الامر نوردهنده براي مردم جهان استدر نفس
پیر ما گفت خطا در قلم صنع نرفت                    آفرین بر نظر پاك خطاپوشش باد

اگر غضب و قهري است، . نسبی استشود، قیاسی و هرخطایی در جهان صنع مشاهده می
ها زیرا تمام پدیده. اندو جهنم در مقابل بهشت، نیز چنینشیطان و فرشته،. قیاسی و نسبی است

تحریر در ). 217-221: 1366جوادي آملی، (اند دهبا هندسه هدایت و رحمت مطلق ترسیم ش
اي ت که پیر و مربی ما از خطمعناي شعر این نیس«:در تفسیر شعر فوق آمده استتمهید القواعد

بلکه به این . گاه بوده و تغافل نموده و کریمانه از آن گذشتموجود غافل بوده و یا از خطا آ
آن صواب و . معناست که در عالم یک خطا و صواب نسبی و یک صواب مطلق موجود است

مانی که شاهد انسان ز. خطاي نسبی که مقابل همدیگرند، در زیر پوشش صواب مطلق قرار دارند
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کند و به مقتضاي هرکدام حکم خطا و صواب نسبی را مشاهده میصواب مطلق نیست،
یابد تا خطاي نسبی را کند، شایستگی میوقتی صواب مطلق را مشاهده می. ندکمخصوصی می

دید، چیزي در جهان خطا نیست و هرچیزي به جاي خود نیکو با این . نیز در زیر پوشش آن ببیند
درباره «:، فص ابراهیمی آمده استالحکمشرح فصوصدر ).488: 1372جوادي آملی، (» است

هرچه در وجود است خیر و امري پسندیده و محمود است و تنها در مقایسه برخی امور با یکدیگر 
از آن حیث که لذت - به عنوان مثال اگر شهوت . ممکن است، به مذموم بودن آن حکم نماییم

به تأمل بپردازیم، امري محمود است، اما اگر به مقوله شهوت –نوع است آفرین و موجب بقاي 
از دریچه دیگر نگریسته شود، یعنی مطلوب آن با خواسته شر در تضاد باشد، یا به انقطاع نسل 

» نفَْسکفلا تحَمد الانفسک ولاتَذمُ الا«.م تلقی می شودبیانجامد، همین شهوت امري مذمو
» ر تو از توستچونکه خیر و ش] ودت را و هم مذمت نکن غیرنفس خویش راحمد مگوي مگر خ[
ی آنچه در عرف بین مردم شر است، در منظر یک مؤمن خیر تلق.)253،240: 1385خوارزمی، (

چون بیمار شوم او بهبودیم بخشد » و اذا مرضت فهو یسقین«:فرمود) ع(حضرت ابراهیم. شودمی
ه او نسبت نداد ولی بیماري را ب. به پروردگارش نسبت دادبهبودي و شفا را). 80/الشعرا(
همه را از جهت وجود و . رحمت خدا همه را احاطه کرده است).85-86: 1388خواجوي، (

دم قابلیت رحمت از صفات ذاتی خداوند و غضب ناشی از ع. استعداد و قابلیت بخشیده است
و اغراض و فقر و جهل و موت و غیره کسی در لوازم غضب، از آلامهر. بعضی از اعیان است

کند که همه اینها داند و بدین باور گرایش پیدا میتعمق نماید، همه را از امور عدمیه یا بد می
.باشندناشی از اسباب عدمی و نسبی می

باشد، یعنی رحمت از نسبت غضب به آن سابق می،ابن عربی معتقد است نسبت رحمت به حق
انّ «: فرمود) ص(پیامبر.رحمت است، غضب عارضی است،دارد و اصلحق بر غضب او تقدم 

ها از نزد خداست و شر و بدي از نزد همانا همه خیر و خوبی» س الیکالخیر کلّه بیدك و الشُّر لی
با . گیرد، اعم از اعراض و جواهر را دربرمیرحمت خدا همه موجودات عالم هستی. او نیست
. علم و رحمت او بر همه چیز احاطه دارد. »رحمتی وسعت کلّ شیء«عبارت قرآنیاستناد به

شود ق و رحمت تام و کامل خدا، سبب میعدم قابلیت بعضی از موجودات نسبت به کمال مطل
قیصري، (شوند ز این جهت به شقاوت و شر متصف میکه مشمول  غضب و خشم  الهی شوند، ا

: گویدفناري در مصباح الانس می). 643-1385:644؛ خوارزمی، 1142- 1143: 2، ج1386
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لینا و منها جلالیۀ قهریۀ یفۀ متعلقاتها مستحسنۀ بالنسبۀ اثم النسب الاسمائیه منها جمالیۀ لط«
: 1374فناري،(» ...ملائمۀ صر لمونها مهلکۀ او موذیۀ او غیرمتعلقاتها مستکرهۀ فی نظرنا القا

مظاهر .اندلطفی و برخی دیگر جلالی و قهريوبعضی از اسماي الهی جمالی ).163،143
شوند یا با مزاج ما سازگارنیستند، از نظر آن حیث که موجب اذیت و نابودي میاسماي جلالی از 

.نمایدحقایق ناتوانیم، ناپسند و زشت میو دید کوتاه ما که از شهود 
دیگري به شرح ذیل ارائه توان تفسیر کح اسماء براي نسبی بودن شرور میبر مبناي نظریه تنا

باشد و اسماء اي در جهان مظهر اسم یا اسمایی از حق تعالی میدر منظر عرفا، هر پدیده: داد
الهیه اگرچه از حیث اصول و امهات محصورند، اما از حیث پیوند و تناکح آنها با یکدیگر و توالدي 

متقابل، اسمی که برزخ بین دو بین دو اسم. نهایت هستندشود، بیکه از مزدوج اسماء حاصل می
شود و همچنین از تناکح سایر اسماء و صفات غیرمتقابل، اسماء اسم متقابل باشد، متولد می

براي جمیع این اسماء و اسماء متولد، مظاهري در عالم علم و خارج . شودغیرمتناهیه متولد می
. جمالیه و جلالیه تقسیم کردتوان به دو قسم اسماءتمامی اسماءاالله را می. خواهد شدمتحقق 

فات جمال، ناظر ص. اسماء جمالیه و جلالیه متقابلند و هر کدام مقتضی جهات متباین از یکدیگرند
این تقابل اسماء . باشند، و آنچه که مقتضی قهر است، صفات جلال استبه لطف و رحمت می

نیز تخالف و تقابل ایجاد می ها کند و بین مظاهر آنر علمی و عینی آنها نیز سرایت میبه مظاه
هستند و بعضی مظهر اسم ... لذا برخی اشیاء مظهر اسم لطیف، نور، هادي، رزاق، محیی و. گردد

. شودتزاحم و تخاصم حاصل می،از نسبت میان این اشیاء. باشندمی... مانع، قابض، قهار، مذلّ و
شیطان و آدم هر دو مظهر اسماء شود وگرنه نماد شر بودن شیطان از قیاس او با آدم حاصل می

.بنابراین شر بودن شر، نسبت به ذات شی نیست بلکه نسبی و اضافه و بالعرض است. خداوندند
هر شی چون مظهر اسمی از . شودبه بیان دیگر مفهوم شر از قیاس اشیاء با همدیگر حاصل می

است، ولی به حسب تنوع ي حق تعالی است، بطور ذاتی خیر و نیکو اسماءاالله و اسماء الحسنا
کند و مفهوم شر مصداق و معنا پیدا گاهی همین شی با برخی اشیاء اصطکاك پیدا می،طبایع

. باشندبر طلب ذاتی خواستار وجود علمی و عینی مید و بنااسماء جلالیه و جمالیه متقابلن. کندمی
ز نسبت برخی با برخی دیگر با ظهور آنها در عالم عین این تقابل به اشیاء سرایت کرده است و ا

جلالیه و بنابراین تقابل بین اسماء ).44،46،659: 1375آشتیانی، (شود مفهوم شر دریافت می
باعث متصف شدن امور به ،و تقابل و تخالف حاصل از آنمظاهر آنهاجمالیه و سرایت آن در
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، اه ابن عربی بیان کردیملذا با توجه به آنچه در مبحث ماهیت شر از دیدگ.شوندشریت نسبی می
.وي مصادیقی براي شر بیان می کند

ین مصادیق شرور از منظر ابن عربیتبی.2.2
و شرور اخلاقی می ) سلوکی(شرور  طبیعی، شرور ارادي شامل عربی، مصادیق شر از منظر ابن

.باشند که در این نوشتار به اجمال درباره هر یک بحث می شود
یعنی ،داندزلزله و غیره را نسبی می،سیلشروري مثل حوادث طبیعی،عربیابن:شرور طبیعی:الف

ه عنوان شر ذاتی در طبیعت اي بادثهشر نیست و ح،از ناحیه ذاتشافتدآنچه در طبیعت اتفاق می
او شرور نسبی . شودد، شر تلقی میاساس نسبت سنجی و نگرش خاص افرادهد، بلکه بررخ نمی

به عبارت دیگر اگر انسان امري را از منظر خویش .پذیرفته استه معناي هستی شناختیرا ب
پندارد، اما اگر با نظر دقیق و عمیق به این امور وشایند ارزیابی کند، آن را شر میناملایم و ناخ

عالم هستی ها ناقص است و از حقایق اننگریسته شود، در واقع شر نیستند، ولی چون دید ما انس
.کنیمنها را شر تلقی میآگاهی کافی نداریم، آ

عدم محض و از حیثی دیگر عربی از یک حیث تمام انواع شرور راابن):سلوکی(شرور ارادي:ب
اي خاص از هستی، زشتی و بدي ذاتی جهت دیگر برحسب تعینات در مرتبهداند، و از نسبی می

ور ارادي را سلوکی می او شر. داندته است و شر را منحصر در گناه میرا در افعال ارادي پذیرف
وال آدمیان و افعال آنان کند و آن را از احر را به عنوان احوال دنیا نفی مینامد و به تعبیري ش

در منظر ابن عربی، اعمال ارادي انسان در اثر تنزل در هر مرتبه اي قیودي را می. کندتلقی می
شوند واجدقیودي که پذیرا میزل با توجه بهبسا برخی اعمال انسان در مرتبه ناپذیرند، چه

ذاتی نفس الامري می شوند و برخی واجد مصلحت و حسن مفسده و قبح ذاتی نفس الامري می
وجب انشاي احکامی از سوي کند و مم خاصی را از شارع حکیم اقتضا میرو احکااز این. شوند

شوند أ شرور میبه پایین هستی، گاه منشهمانطوري که شهوت و غضب در مرت. گرددشارع می
به بیان دیگر درنفس . ندنکتولی و تبري ظهور و بروز پیدا میولی در مراتب بالاتر به صورت 

.ها و نقایص وجود دارد، و غضب به صورت تنفر از کاستیکل، شهوت به صورت عشق به کمال
براساس ). 18: 4،ج]تابی[؛ همان، 210: 2، ج]تابی[عربی، ابن(ن هستند ها نیز چنیاعمال انسان

براساس  باشند ونسبی و قیاسی میتوان ادعا کرد که  شرور ارادي نیزمباحث پیش گفته می
.شوندپذیرند، به قبح و شریت متصف میقیودي که می
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شرور اخلاقی هستند، مراد ،عربیگر از مصادیق شرور از دیدگاه ابنیکی دی:شرور اخلاقی:ج
شایست، خصایل ناسزاوار و خصایل ناپسند اخلاقی است که از ایشان از شرور اخلاقی افعال نا

ع اخلاقی، قتل، انواع مختلف گناهان، مفاسد متنو. شوندسان صاحب اراده و اختیار صادر میان
قضا و تقدیر خدا این است که .شمرداز مصادیق برجسته شرور اخلاقی برتوان را می... غارت و 

پیامبران و انبیاء الهی آمدند تا دستورات . زندم آن سرباز میولی انسان از انجاعمل انجام شود
ات عمل الهی را به مردم ابلاغ کنند، ولی چنین نیست که خدا همیشه خواسته باشد که دستور

ه به پزشک همیش.کار انبیاء مثل پزشک براي جسم است. کندشود و انسان را مجبور نمی
رسولان .صورت از معالجه باید دست بکشدر ایندکند زیراخواست طبیعت مریض رفتار نمی

.هالهی هستند نه خادمان اراده انسانخادمان امر ا
عربی بر این باور است که حضرت حق بدون عطف نظر بدین امر که عمل ویژه در دیدگاه ابن

وي معتقد است که گناه نافرمانی نسبت . کندیتش مقدر نمیانسان خیر یا شر است، عمل را در کل
شود، بلکه نافرمانی در برابر اوامر تشریعی نیست، زیرا براي انسان ناممکن میبه مشیت خدا 

به بیان دیگر ما باید در برابر اوامر و نواهی پیامبران الهی منقاد و مطیع باشیم و عدم انقیاد . است
انبیاء براي گردد، یعنی دستورات، گناه و عصیان محسوب میدر برابر اوامر و نواهی رسولان الهی

تذنبوا لذهبت بکم و لو لم«نماید که وي از حدیث قدسی استشهاد می. استانسان امر تکلیفی 
کردید به جاي شما خلقی دیگر یعنی اگر گناه نمی«، »ن فاغفرلهمخلقت خلقاً یذنبون و یستغفرو

خالفت و نافرمانی پس م.»می آوردم تا گناه کنند و استغفار کنند تا آنان را مورد آمرزش قرار دهم
شوند ، رحمت و غفران نیز ظاهر میبه اقتضاي حکمت الهی است، زیرا با صدور این گناهان

توان ین میبنابرا). 175: 1365؛ جامی، 86- 83: 1388؛ رام لاندا، 389، 79: 1385خوارزمی،(
نظر اینگونه تحلیل کرد که تقدیر کلی همه امور و کارها به دست خداست و حضرت حق صرف 

خواهد که بین خداوند از انسان می. فرموده استاز خوب یا بد بودن، عمل را در کلیتش مقدر
مختار بودن انسان از . کمال و نقص و خیر و شر فرق بگذارد و با اراده و اختیار خود انتخاب کند

م الهی و این امر در مورد احکا. اي نمی کندخدا انسان را مجبور به عمل ویژهقضاي الهی است و
داش و جزا بی اي باشد تکلیف و نظام پااگر تقدیر خدا فقط بر عمل ویژه. شرعی نیز صادق است

کند که میمطلبی اشارهالمسائلعربی در کتاب براساس تبیین پیش گفته ابن. معنی خواهد بود
و شر در جهان بلا و عافیت و خیر«:گویدوي می. باشدحدیث قدسی مذکور میمصداق و مؤید
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به عبارت دیگر اگر هر چیزي معادل خوبی .اثر نماننداي از اسماء الهی بیهمه باید باشند تا پاره
صفاتشوند،یاز اعتبار ساقط م،ه مبین رابطه انسان با خدا هستندبرخی از اسماي الهی کباشد،

به اقتضاي حکمت باور است کهعربی همچنین بر این ابن. اندغفار و رحیم و هادي از این دسته
شوندمستحق صفات غفران و رحمت الهی میها با ارتکاب معاصی و شرور اخلاقی انسان،الهی

عربی همه مصادیق شرور، اعم از ن مبحث این است که از دیدگاه ابنحاصل کلام ای. )46:همان(
.طبیعی، ارادي و اخلاقی، بالقیاس و نسبی هستند

عربیه ابنخاستگاه و مبادي شرور از دیدگا.2.3
، جز براساس وحدت شخصی وجود، از آن جایی که حق تعالی خیر محض است و از خیر محض

چنین بر مبناي توحید افعالی هم فعل فیض مقدس و هم فاعل هم. شودخیر محض، افاضه نمی
گفته این پرسش در ذهن انسان تداعی می با پذیرش مقدمات پیش. باشندمیحق تعالی، واحد 

منشاء شر به : گویدعربی میابنها در جهان کجاست؟ستگاه و منشأ شرها و عدمشود که خا
به بیان دیگر، . گرداندهاي قابلی و تضاعف امکانات برمیاو شرور را به جهت. گرددطبیعت برمی

صورت، به سبب در این. شوندسطه از حق افاضه میبرخی موجودات مانند عقل اول بدون وا
موجوداتی که با چند . اندهاي وجوبی و اسمایی آنها غالبفیض دارند، جهتقربی که به مبداء 
شوند و هاي امکانی واقع نمیشوند، در مراتب نزولی وجود برخی مغلوب جهتواسطه افاضه می

گیرند و زمینه شر در آن اما برخی دیگر مقهور آن قرار می. مانندبر خیریت اصلی خود باقی می
. گرددمیهاي امکانی بربه مراتب و جهت) یدر مراتب تجل(ها یجه کاستیدرنت. آیدفراهم می

به استعداد جزئی ،شوندشوند و برخی واقع نمیهاي امکانی واقع میاینکه برخی مغلوب جهت
گردد و استعداد و قابلیت جزئی با تمام شرایط به استعداد کلی در ها و قابلیت آنها برمیموطن
ها و به استعداد اعیان ثابته عربی شر را به قابلیت موطنابن. گردده برمیثابت) ماهیات(اعیان 

هاي هاي وجود و شرور به قابلیت محلّ یا غلبه جهتبه عبارت دیگر کاستی. دهدارجاع می
درنتیجه خیر و . گردندو به استعداد کلی در اعیان ثابته یا ماهیت برمی،هاامکانی و استعداد موطن

. است) محل و غلبه جهات امکانی(ی از اقتضائات استعداد جزئی و شرایط بیرونی شر بودن ناش
؛ 1380:30عربی، ابن(اند یان ثابتهاقتضائات و استعداد جزئی یا همه شرایط تابع اقتضائات کلی اع

عربی در فص ابن). 192و191: 1371؛ قونوي، 175و 95: 1374؛ فناري،18: 4ا، جتبیهمو، 
شود اگر وجود در حقیقت یک چیز باشد و اگر تمام آنچه در هستی ظاهر می«:ویدگابراهیمی می
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. خیر یا شر و معصیت باشد یا طاعت، در ازل به مقتضاي طبیعت نفس وجود مقدر شده است
کردگانی باشند و نیز در آن خیر گمیافتگان و رهدر عالم هستی رهاش این است که لازمه ضروري

چرا که همه این امور مقتضاي ،ت و زشتی و زیبایی و سود و زیان باشدو شر و طاعت و معصی
. گونه که بودند، تحقق یابندعنایت خدا اقتضا دارد که اعیان به همان.خود طبیعت وجود است

بنابراین اگر آدمی کار خیر انجام دهد براثر استعداد ازلی او براي کار خیر است و اگر مرتکب شر 
گونه که عبد با فعل شر یا خیر سرشته است همان. د ازلی او براي کار شر استشود بر اثر استعدا

طور که با عمل طاعت یا معصیت سرشته است، در سرشت او نوشته شده است که با و همان
موع دیدگاه لذا از مج. )218و 112: 1380عفیفی، (» ست یا اهل سیادتکردار خود اهل شقاوت ا

نیز خیر و شر به . ستکه کانون و مبادي شرور طبیعت و عالم ماده اشود ها اینگونه دریافت می
به بیان دیگر احکام . گرددان ثابته و مقتضاي طبیعت اشیا برمیها و به استعداد اعیقابلیت موطن

.خیزد نه از نفس هستیبرمیها شر از تعین

فواید و اغراض شرور.2.4
ها منافع و فواید بسیاري می و نسبی بودن آناهیت شرور و عدگفته در مورد مبراساس تبیین پیش

طور اجمال به آن اشاره می ست که توجه به آن ضروري است و بهدر پرتو این شرور نیز نهفته ا
شرور در جهان قلیل و اقل است و ترك خیر کثیر براي جلوگیري از شر اقّل خود شر کثیر . کنیم

فواید شرور نسبی و بالعرض از . ا ترك کنداست و بر مبداء فیاض سزاوار نیست که خیر کثیر ر
کند و به زبان حاللهی مشاهده میعربی جمال را در جلال اابن. مضرات آن بیشتر است

: گویدمی
هاکه دردش عین درمانست و جور او عنایتهاد و جور آن دلبر مکن اي دل شکایتز در

جود باشد و میان شرور و خیرات تلازم وهان میرور جزئی به عنوان لوازم لاینفک جلذا وجود ش
سزاوار الوهیتش آن است، که : گویدمیالمسائلعربی در ابن). 1387:152زاده آملی، حسن(دارد 

هاي الهی اي از اسمصورت پارهجود باشند در غیرایندر گیتی بلا و عافیت و خیر و شر هر دو مو
غیر این یان دیگر براي همه اسماءاالله مظهري است، در به ب.مانند که این محال استاثر میبی

کدام به موازات اسمی از اسماء مؤثر خداوندي ممکنات هر. ماندصورت اسماي الهی معطل می
ي نظام احسن است قرارسماء االله تقابلی مثبت در جهت براند و تقابل و تخاصم میان اقرار یافته

).46: 1370عربی، ابن(
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ربی رحمت الهی بر غضب او پیشی گرفته و حتی غضب و انتقام نیز از رحمت عبه اعتقاد ابن
درصدد بیان ،شودکه با نام مبارك الرحمن شروع می،»الرحمن«در سوره مبارکه . اوست
هاي پروردگار به شمار آورده هاي دردناك دیگر را از نعمتدوزخ و عذاب. هاي الهی استرحمت

جهنم تازیانه خداست تا مردم را با آن تازیانه به بهشت : دفرماینمی) ع(حضرت سجاد. است
اسماء خدا قابل : گویندمی،عرفا در استدلال منافع بسیاري که در پرتو شرور نهفته است. بکشاند

پس هر . تقسیم به اسماء جمالیه و جلالیه است و همه این اسماء به ذات الهیه بازگشت دارند
به اعتقاد ایشان همبستگی جلال و جمال الهی را . جلالی استجلالی را جمالی و هر جمالی را

لقصاص حیوة اولَکمُ فی«: فرمایدخداوند در قرآن می. هاي مختلفی مشاهده کردتوان در پدیدهمی
).423: 1387زاده آملی، ؛ حسن79/بقره(» یا اولیَ الالباب

رقراري نظام احسن است که حاصل ب،یابیم که یکی از فواید شرورلذا از نکات فوق درمی
حث شر طوري که در مبهمان. باشدن اسماي جمالیه و جلالیه الهی میتخاصم و تقابل مثبت میا

ها با مرتکب شدن به معاصی و شرور اخلاقی، مورد رحمت و غفران اخلاقی اشاره کردیم، انسان
مت الهی، مشمول غفران و د؛ یعنی بعد از استغفار کردن براساس اقتضاي حکنشوالهی واقع می

ها از غفران و رحمت بنابراین برخوردار شدن انسان). 79: 1385خوارزمی، (شوند ت الهی میرحم
وناگون مسأله بعد از تبیین ابعاد مختلف و اضلاع گ. باشدالهی، یکی از فواید شرور جزئی می

.پردازیممیرباره نظام احسن از دیدگاه اوعربی، به کنکاش دشرور از دیدگاه ابن

تصویر نظام احسن در عرفان.3
شود، ت و کثراتی که در عالم مشاهده مینظام آفرینش از منظرعرفان نظام تجلی و ظهور اس

سماء خداوند همه اسماء الحسنی از آن جایی که ا. و صفات اوستکثرت تجلیات و ظهور اسماء
هستی در عرفان نظري، واحد حقیقت. باشد، لذا در نگاه کلی به عالم همه چیز زیباستمی

رتی که مطرح شخصی است نه واحد تشکیکی، هیچ کثرتی براي اصل حقیقت نیست، تنها کث
).217: 1366جوادي آملی، (باشد که سایه نور محض هستند است، کثرت تجلیات می

عربی در اثبات نظام احسنرویکرد عرفانی ابن.3.1
اصل وحدت :ب،اسماءالهی: الف:پردازدتی میعربی از سه راه به اثبات نظام احسن هسابن

.تجلّی وجود: شخصی وجود ج
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اسماء الهی و نظام احسن
چنین ظهور در این مبحث نظام احسن را بر محوریت اسماي الهی در حوزه اسم رحمن و هم

طور اجمال باشد، بهیم که زیر مجموعه رحمت رحمانی میرحمت خاص حق تعالی، یعنی رح
. اسم رحمن است،پردازدهایی که به اثبات نظام احسن میعربی یکی از راهابن.یمبررسی می کن

تمام اسماي الهی اسماي . شوداسم رحمن اسم کلی است که شامل اسماي حسناي الهی می
اگر مظاهر . سراسر عالم مظهر جمال مطلقی است که در همه نظام هستی سریان دارد. اندجمالی

طور مطلق قبح و زشتی از آید، تمام عالم در نهایت جمال است و بهمیجلال الهی شر به نظر 
و به آیه قرآن استشهاد » فالعالم کله فی غایۀ الجمال مافیه شیء من القبح«. عالم منتفی است

. کند که خداوند به هر یک از موجودات آفرینش و کمال مناسبی را که اقتضا داشت، عطا کردمی
: 2تا، جعربی، بی، ابن499: 3تا، جعربی، بیابن) (49/طه(» شَی خلَقَُهاَعطی کلَّ«: قال تعالی

متعلق اسماي جمالی، در مقایسه با «گفته در مبحث نسبی بودن شرور براساس تبیین پیش).542
نماید ر و دید قاصر ما ناپسند و زشت میحسن و زیباست و متعلق اسماي جلالی نیز به نظ،ما
اسماي الهی مانند علیم، قدیر، مرید و مظاهر خلقی مثل جماد و نبات . )163،143: 1374فناري،(

گردند و یا نسب الهی هستند، علو و شرافت ذاتی به لحاظ اینکه به ذات حق برمی... و انسان
).22: 1380عربی، ابن( شود یافت نمیدارند، هیچ پستی و شر، در عالم 

اسم االله و رحمن خود از اسماي . گیرندنشأت میاالله و اسم رحمنهمه اسماي الهی از اسم
حق نیز از راه اسماي . تر را نیز در خود داردهاي حسناي جزئیحسناي الهی است که اسم
. یعنی اسماي حسناي او اقتضاي ظهور به صورت عالم را دارد. گذاردحسناي خود در عالم اثر می

تر از این عالم امکان ندارد بدیع«: گویدیعربی مابن. پس عالم مظهر اسماي حسناي الهی است
صورت رحمان یعنی اسماء و صفات آن، تمام . زیرا این عالم بر صورت رحمن آفریده شده است

الاسرار و جامع«کتاب در او ). 214،447: 3ج،تاعربی، بیابن(» عالم محل دولت اسم رحمن است
تر به اسم االله اسمی نزدیک. نی عام استاسم خاص به مع» الرحمن«:استنوشته» الانوارمنبع

شوند جز به که بالقوه و بالفعل آشکار می،تمام آنچه موجودات و مخلوقات. از رحمان نیست
تمام آنچه که خدا به موجودات از علوم و حقایق و کمالات و . باشندنمی) الرحمن(واسطه آن

حیدر آملی، (» صفات و افعال خداستد مظهر ذات و تمام وجو. نقایص داد، جز اسم رحمان نیست
1386 :712.(
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رحمت رحمت ذاتی، رحمت اسمایی و : شمرد که عبارتند ازاي ظهور اسم رحمن مراتبی را برمیعربی برابن
به بیان . رحمت ذاتی که تجلی حق برخود اوست، یعنی تحت رحمت قرار گرفتن خود رحمت است. فعلی

ترش یافت، اولین چیزي که رحمت خدا به آن گس. ا ایجاد کرددیگر خداوند به واسطه رحمت، رحمت ر
ظهور اعیان ثابته و شیئیت . رحمت اسمایی که مرتبه دوم ظهور رحمت است. شیئیت خود رحمت بود

رحمت فعلی که ظهور اعیان خارجی و موجودات . اسماء است و به لحاظ تجلیّ همان فیض اقدس است
اي نکته). 177: 1366عربی، ابن(شوند یا فیض مقدس ظاهر مییخارجی است و به واسطه نفس رحمان

عربی به دو ن  است که رحمت الهی از منظر ابنجا ضروري است به آن اشاره کنیم ایکه در این
:سنخ تقسیم می شود

تفاوت همه ، همان تجلی عام و اعطاي وجود است که بدون تبعیض و)عام(رحمت امتنانی.1
. شودخوانده می» رحمان«به این اعتبارگیرد و حق تعالیرا دربرمیاءاشیاء و اعیان حتی اسم

اعطایی هست که در مورد موجودات با شعور و با اراده مثل ، رحمت و)خاص(رحمت وجوبی .2
حق به این شود، اي خاص از موجودات را شامل میداش مطرح است و گونهانسان و به نحو پا

عربی، ابن(باشد ود از زیر مجموعه رحمت رحمانی میرحمت خشود و ایناعتبار رحیم خوانده می
).188: 1388؛ رحیمیان، 151: 1366

رحمت او سابق بر . بدان که رحمت الهی همه چیز را فرا گرفته است«: گویدعربی در فص زکریاویه میابن
ه اعیان را فراگرفته رحمت الهی هم. تعالی سابق است از نسبت غضب به اونسبت رحمت به حق. غضب اوست

رحمت حق . است، رحمت الهی ملایم و غیرملایم را به حسب وجود فراگرفته است و همه را ایجاد کرده است
در شرح ).461- 462: 1387زاده آملی، ؛ حسن156/اعراف) (تیَ وسعت کلّ شیءرحم(ذاتی اوست 

و فراگیر است و سازگار و تر آمده است که رحمت خدا گسترده) فص زکریاویه(الحکمفصوص
هرگونه در هستی تحقق یابد خیر و شر را، و هر آنچه را که بهناسازگار با خواسته مردم و

شود با خواسته این یا آن فرد سازگار است گیرد و برایش اهمیتی ندارد که آنچه موجود میدربرمی
ه در حقیقت اشیاء دخیل نیستند و اند کدو امر اعتباري،زیرا سازگاري و ناسازگاري. یا ناسازگار

پس رحمت بدین . رویکرد رحمت به ایجاد حقیقت اشیاء و افعال است.اندخیر و شر هم اعتباري
). 305-306: 1380عفیفی، (انون هستی است معنا مترادف با مشیتّ الهی است که فراگیرترین ق

بر اشیاء به دلیل عدم ن رحمتعربی رحمت الهی، ذاتی است و عدم فیضابنابراین در مکتب ابن
لذا غضب نیز ذاتی حق تعالی نیست و به تعبیر .ها براي پذیرش کمال و رحمت استقابلیت آن
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:گویدمیالحکمفصوصاو در . گیردیز دربر میعربی، اسماء الهی و اعیان ثابته و حتی خود را نابن
م از اسماء حق احَسن و همگی اگر همه عالم ظل االله و مظهر اسماء حق است و اگر هر اس«

وي برهان لمی را درباب ».ازجمله اسماء حسنی باشد، بنابراین نظام عالم نیز، احَسن خواهد بود
در فص ایوبی . اثبات حسن بودن نظام جهان و عدم دخول شر در آن را این گونه بیان کرده است

س احکام و صفات عالم جز از پ) برحسب ظهور(اگر حق متعال هویت عالم است «:گویدمی
جانب او نیست، پس وقوع عالمی برتر و زیباتر از این عالم ممکن نیست، زیرا که این عالم بر 

ابن (» رحمانی پدیدار گشته استصورت رحمان است و ظل نظام اسمایی حق که توسط نفس 
.)172: 1366عربی،

اصل وحدت شخصی وجود.3.2
این . پردازد، نظریه وحدت وجود استاثبات نظام احسن میعربی به دومین راهی که در آن ابن

نظام حاکم بر جهان، نظام تجلیّ و ظهور است که . آیدشمار میاصل از مبانی عرفان نظري به
کنیم، عرصه در واقع تنوعات و کثراتی که در عالم مشاهده می. تابع نظام اسماء الهی است

بحث تجلی وجود نیز مبتنی بر اصل نظریه وحدت . تعالی استنمایی اسماء و صفات حقجلوه
وحدت وجود به معناي انحصار وجود در واحد است، یعنی یک حقیقت . شخصی وجود است

امر وجودي در عرفان چیزي است که منسوب به . وحدانی بسیط تمام هستی را پر کرده است
تعالی در او تجلیّ کند، هر آنچه حق. وجود باشد و وجود بالذات در عرفان یک مصداق بیش ندارد

تعالی خیر ذاتی و مطلق تحقق ندارد و در نظام هستی جز حق. شودمظهر آیت و نمود حق می
خیر و شرهاي مقید و اضافی از احکام . شودحق در مقام اطلاق به خیر و شر اضافی متصف نمی

عربی بر ابن. شودراه کشف و شهود حاصل میاعتقاد عارفان به وحدت وجود از . تعینات هستند
. بیندکسی که خدا چشمش را گشوده باشد، او را در هر چیز یا عین هر شی می: این باور است که

هایی که تأویل. الامر دیدتوان حق را به حقیقت هر چیز در نفسهمچنین به انوار است که می
» و کلُّ شئ هالک الا وجهه«،)13/ حدید(» هو الاول و الآخرُ و الظاهرُ و الباطنُ«درباره آیات 

ه همه مؤید اثبات وحدت و غیر) 17/انفال(» رمیت و لکن االله رمیو مارمیت اذ «، )88قصص(
).247: 3ج،تاابن عربی، بی(وجود است 

که ملاصدرا هم آن را مطرح کرده »الاشیاء و لیس شیئ منهاالحقیقه کلبسیط «بنابر قاعده 
تعالی وجودي نامتناهی است، یعنی مجالی براي وجود دیگر یا غیر است، از آنجا که حق
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الحقیقه و بالعکس، اگر به حمل هر چیز بر بسیط . زیرا وجود منحصر به حق است. گذاردنمی
اما اگر حمل . حمل ذو هو یا حمل حقیقت و رقیقت صورت پذیرد با تشکیک وجود سازگار است

د، هر کمالی خود اوست و جز او کمال و وجودي نیست هوهو یا حمل ظاهر بر مظهر صورت گیر
).1386:336،257،106جوادي آملی،( انجامد دت شخصی وجود میو به وح

هاي وجود مطرح است، نه در اصل عربی، خیر و شر در جلوهپس براساس نظریه وحدت وجود ابن
، مظهر و آیت و نمود همه چیز جلوه. هاي وجود بالذات معدوم و بالعرض موجودندوجود و جلوه

تعالی، که خیر محض و ذاتی شود جز حقحق هستند و هیچ پستی و خبیثی در عالم یافت نمی
.گیرداست، دیگر موارد خیر بالعرض هستند و مقابل آنها شر بالعرض قرار می

تجلی وجود.3.3
تجلی . تی وجود اسدهد، نظریه تجلعربی براي اثبات نظام احسن ارائه میاصل دیگري که ابن

،َلوتجلی در مصدر . جلا استجلا به معنی روشنی و آشکار است و هم به معناي اناز ریشه ج
عربی نظریه ابن).343،342: ق.ه1300ابن منظور، (مایی است به معنی جلوه ن،باشدمطاوعه می

محتمل . تجلی را بدیل نظریه علیت فلسفی، براي رؤیت انوار الهی در سراسر عالم برگزیده است
نور و آیه ) 35(تخاب و گزینش این اصطلاح از سوي عرفا مستندات نقلی، مثل آیۀ ناست که در ا

زیرا واژه . دخالت داشته باشد) 143/اعراف(» فلََما تَجلّی ربه للجبلِ جعلَه دکاّ و خَّر موسی صعقاً«
شی شدن آن کوه و مدهوش تجلی در آیه اخیر بر نوعی ظهور خاص پروردگار بر کوه طور و متلا

.واسطه آن تجلیّ دلالت داردبه) ع(افتادن حضرت موسی 
از منظر ابن عربی، مراد از تجلّی، آشکار شدن ذات مطلق حق و کمال او پس از تعین یافتن به 

به نحوي که باعث تباین، حلول یا ،تعینات ذاتی اسمایی یا افعالی براي خود او یا براي غیر اوست
تجلّی، درخشش نور الهی بر دل . نظریه تجلی مکمل نظریه وحدت وجود است. نشوداتحاد

اظهار، ظهور، : اصطلاحات مترادف یا مرتبط با تجلی در عرفان نظري عبارتند از. عارف است
در حکمت متعالیه مطرح که مسأله فاعلیت بالتجلی . اشراق، افاضه، امر، اضافه، فیض و غیره

صل  تجلیّ عرفا مطابقت دارد که منطبق بر وحدت شخصی وجود باشد، نه است، در صورتی با ا
ابن (نظام فکري خود برگزیده است عربی اصل تجلی را به عنوان محورابن. وحدت تشکیکی

توان به نابراین با توجه به مطالب فوق میب). 31- 62: 1366، عربی؛ ابن316: 4تا، جعربی، بی
با :و تجلی مطرح شده است پاسخ داد و تقریر شبهه این استاي که در باب وحدت وجودشبهه
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براساس قاعده اتحاد ظاهر و مظهر توجه به این که اشیاء مظهر تجلیات حق تعالی هستند،
شود و این خلاف شود و خدا به نقایص متصف میحق نسبت داده میصفات ممکنات و اشیاء به

و مظهر اینگونه به شبهه پاسخ ر مورد اتحاد ظاهردفتوحات مکیه عربی در ابن.عقل و نقل است
ترین چیزیعنی منزه است خدایی که ظاهر» هاسبحان الذي اظهر الاشیاء و هو عین«: دهدمی

فهو عین کل شی فی الظهور ما هو عین الاشیاء فی ذاتها سبحانه «.هاست و او عین ظهور است
عالی در مقام ظهور عین هر چیز است نه در یعنی حق ت» .و تعالی بل هو هو و الاشیاء الاشیاء

، او خود ذات خویش و اشیاء اشیاءاند مقام ذات، زیرا ذات او بالاتر از آن است بلکه در مقام ذات
آنچه : توان تحلیل کردعربی را چنین میمدعاي ابن).80و46: 3؛ همان، ج459: 2عربی، جابن(

اینکه جهان مظهر جمال و جلال حق . ت حقبا اشیاء متحد است ظهور و تجلی حق است نه ذا
است، نه اینکه ذات حق تعالی به همه صفات اشیاء متصف شود، بلکه به معناي این است که او 

عربی آمده، به اد که در تعریف تجلی از منظر ابنقید عدم حلول و اتح. فاعل و مظهر آنهاست
.شخص کرده استعربی محور اتحاد را فعل و ظهور حق ماین معناست که ابن

را بهترین نماد براي نشان دادن وحدت شخصی وجود و تجلّی ) صورت مرآتیه(عربی آینهابن
به بیان دیگر آینه . داندالهی و رابطه آن با عالم و هم چنین عدم استلزام حلول و اتحاد می

مرآتیه را ذاتی صورت . که واقع نما است، اما خود سهمی از واقعیت نداردبا این) صورت در آینه(
عبارت دیگر، به تعبیري، به.جز ارائه نیست، این به معناي اتحاد و حلول صورت با آینه نیست

یعنی نه در آینه است و نه در فضاي بین . صورت در آینه ظهور کرده، اما وجودي واقعی ندارد
. بل رویت نیستآینه و ناظر بر آن، آینه خود موضوعیتی ندارد و از آن حیث که آینه است، قا

نما است، چون شان آینه حکایت از دیگري است، در جهان نیز هیچ کمالی جهان، آینه حق
بیند که جمال حق را به هایی میعربی نه فقط ممکنات را آینهابن.نیست، مگر نمایانگر حق باشد

تا، ج عربی، بیابن(بیند یتاباند، بلکه حق متعال را نیز آینه صور ممکنات مانحاي گوناگون باز می
).2:529تا، ج عربی، بی؛ ابن131: 3تا، ج عربی، بی؛ ابن739و 1:176

مراتب تجلّی.3.4
:است که تجلی داراي مراتب ذیل استابن عربی بر این باور 

. تجلی افعالی- 3، وتجلی اسمایی-2،تجلی ذاتی- 1



1395پاییز و زمستان / 4شماره / سال دوم/ اسفار)160(

اجمال و بساطت بدون لحاظ تجلی ذات براي ذات و شهود و رویت ذات به نحو:تجلی ذاتی
.موطن این تجلی مقام احدیت است. استاسماء و صفات
واسطه آن اعیان و ممکنات که شؤون ذات است براي ذات ظهور آن است که به:تجلی اسمایی

. کند، موطن آن مقام واحدیت استپیدا می
که مظاهر اسماء و تعالی در کسوت اعیان خارجی آن است که به موجب آن حق:تجلی افعالی

سبب این تجلیات و سرّ ایجاد عالم و . کندظهور پیدا می،حقایق علمی در مرتبه واحدیت هستند
کنُت «: فرمایدچنانچه می. نظام احسن، حجت الهی به ظهور و بروز ذات و کمالات ذاتی است

بودم پس دوست من گنجی پنهان »فاحَببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. کنزاً  مخفیاً
کنزیت و .داشتم که شناخته شوم پس این جهان و انسان را خلق کردم تا اینکه شناخته شدم

هر امري در .حق تعالی استسراسر هستی ظهور اسماء. ت داردمخفی بودن اشاره به مقام احدی
- 249: 1375آشتیانی، (شود براي ظاهر شدن حکم یکی از اسماء حسنی الهی استعالم واقع می

).339- 400: 1375حیدر آملی،؛ 248
توان ارائه داد این ر باب اثبات نظام احسن و اکمل میعربی از این بحث دتحلیلی که از آراء ابن

است که در نگاه کلی به نظام هستی اصلاً شري وجود ندارد و همه چیز نیکوست، ولی در نگاه 
هم چنین، بر . طور نسبی شر وجود داردو بهها و حوادث، بالعرض و پدیدهجزئی به اجزاي عالم 
هاي آن، مظهر و تجلی یک اسم از حق و مراتب آن، این جهان و پدیدهمبناي اصل تجلی، 

اساس حدیث قدسی بروز کمالات نین سبب و سر ایجاد نظام هستی براسماءاالله است، هم چ
ین نظام و اکمل و احسن درنتیجه نظام این جهان، بهتر. ذاتی و حرکت حبییه و عشق الهی است

.است

تبیین ابن عربی از کیفیت وقوع شر در قضاي الهی.4
توان براي کیفیت وقوع شر در قضاي الهی  دو عربی در باب شر میبا تعمق و بررسی آراي ابن

:تبیین ذیل را ارائه داد
حسناي خدا می عربی نظام احسن را معلول صفات و اسمايابن:برگشت شر به عالم طبیعت: تبیین اول

کنیم شروري که در جهان مشاهده می. اندم، دیگر جایی براي شر باقی نمیداند و با ظهور اسماء
).42: 1375قیصري، (شوند به علت قابلیت پدیده هاست که دچار شرور نسبی و بالعرض می
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ت، مجعول به راهیابی شرور در هستی، به علت تنوع استعداد و قابلیت ذاتی اشیاء و عالم ماده اس
: 4عربی بی تا، ج؛ ابن30: 1380عربی،ابن(گردد منشاء شر به طبیعت برمی. جاعل نیستجعل 

18.(
اساس تبیین پیش گفته در آراي بر):شرور اخلاقی- شرور سلوکی(نقش انسان در پیدایش شرور:تببین دوم

لب دو مسأله و نقش انسان در پیدایش شرور را در قااوابن عربی در مبحث مصادیق شرور،
در بحث شرور سلوکی یا ارادي ابن :مصداق، یعنی شرور ارادي و اخلاقی بررسی کرده است

اي خاص قیودي را می رادي انسان در اثر تنزل در مرتبهعربی بر این باور است که اعمال ا
وي در مبحث .شوندند و از این جهت به شریت متصف میشوو واجد مفسده و قبح میپذیرند،

مورد اساس حکمت خدا،ا مرتکب شدن به معاصی و گناه، برها بانسان:گویدشر اخلاقی می
کند ومدعایش به حدیث قدسی  استشهاد میاو براي تأیید . شوندرحمت و غفران الهی واقع می

ه تا آوردم تا گناه کند، استغفار نمودکردید به جاي شما خلق دیگري میاگر گناه نمی: گویدمی
اساس بر). 18: 4،ج]عربی، بی تا، ابن79: 1385خوارزمی، (دهم را مورد آمرزش قرار میآنها 

رحمت اصل است . عربی معتقد است که رحمت خدا همه را فرا گرفته است، ابنتبیین پیش گفته
ترك خیر کثیر براي جلوگیري . شرور در جهان نسبت به خیر قلیل است. و غضب عارضی است

حسن (کند جمال را در جلال الهی مشاهده میوي. شودکثیر محسوب میاز شر قلیل خود شر
بنابراین در مجموع ابن عربی بر این باور است که راهیابی شرور ).152،461: 1387زاده آملی، 

هم چنین تقابل مثبت .گرددها برمیاستعداد و قابلیت اشیاء و پدیدهجزئی در نظام احسن، به
طور نسبی و ها بهشود که پدیدهز و ظهور آنها در تجلیات، سبب میمیان اسماء الهی و برو

.بالعرض، به شریت متصف شوند

نتیجه گیري.5
آید که سراسر هستی، ظهور اسماي الهی است و عربی این نتایج بدست میاز مجموع آراء ابن

.فعالی اوستفعلی و ا،بع اسماي الهی و مراتب رحمت ذاتینظام حاکم بر جهان نظام تجلی و تا
با ظهور آنها و ظهور رحمت واسعه حق تعالی،،که اسماي خداوند همه نیکو هستنداز آنجایی

اطلاق شرور نسبی به برخی از لذا مطابق این بینش،.ماندیگر جایی براي شر و بدي باقی نمید
فک نظام احسن می وجود شرور جزئی از لوازم لاین.گرددها برمیها و تعینبه قابلیت پدیدهاشیاء،

عربی بر این باور است که تناکح و تقابل مثبت ابن.باشد و میان شرور و خیرات تلازم برقرار است
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شود و از این حیث،یات میسبب بروز شرور جزئی در مظاهر و تجلمیان اسماء جمالیه و جلالیه،
ند و به شریت متصف می آیزشت و شر به نظر می،ي جلالیه در دید قاصر ما انسانهامتعلق اسما

در نظام وقوع شرور قلیل،وري در عالم نیست و در نگاه جزئیبنابراین در نگاه کلی شر.شوند
.باشداحسن قیاسی و بالعرض می
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